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  حقوق بشر اسلامي
  »اياالله خامنههاي آيتبا عنايت به ديدگاه«

  ∗سيدسجاد ايزدهي

هاي عقيدتي فرضد و هر مكتبي متناسب با پيششمول از انسان وجود نداردركي جهان
رو حقوق انسان نيز متناسب با گونه خود، فهمي متفاوت از انسان ارائه كرده است؛ ازهمين

در عين حال كه حقوق بشر همواره در مكاتب مختلف، مطابق . فهم انسان قابل بررسي است
ري از آن وجود ندارد، مباني و هنجارهاي پذيرفته شده خويش معنا شده و درك فراگي

  اي اندك از طرح حقوق بشر در جامعه خويش دارند، درصددمكاتب مادي كه سابقه
اند، بلكه ديگران را در صورت عدول از قرائت كردن قرائت خويش از اين مفهوم برآمدهجهاني

  . كنندغربي، توبيخ و سرزنش مي
ر طرح و اهتمام به حقوق بشر د طولانياي در قبال منطق غربي، دين اسلام كه سابقه

داشته است، دركي جامع و مبتني بر نيازهاي مادي و معنوي انسان داشته و حقوقي 
متناسب با آن را توصيه كرده است كه طبيعتاً در بسياري از موارد با حقوق بشر غربي 

ساني، هاي حقوق بشر چون كرامت انترين مؤلفهدين اسلام با اهتمام به اساسي. متفاوت است
آزادي، حق حيات، حقوق زنان و احترام به عقايد ديگران، راهكار مراعات آن را به شناخت 

هاي شريعت، منوط كرده و در عين حال كه با متناسب از انسان و نيازهاي وي در آموزه
قرائت غربي از اين عناصر مشترك است، راهكارهاي متفاوتي جهت تحقق آنها پيشنهاد كرده 

  . است
  .حقوق بشر، آزادي، كرامت انساني، احترام به عقايد ديگران: ن كليديواژگا

   

                                                 
 .استاديار گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي .∗
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  مقدمه

در عرصه امورات عيني كه ... برخلاف واژگاني مانند آب، خاك، زمين، هوا و
اند و درك يكساني از آنها براي همگان ميسر است و داراي مابازاي خارجي

و غم كه گرچه برخلاف واژگاني مانند خستگي، تشنگي، گرسنگي، شادي 
واقعياتي خارجي ندارند و تابع علم حضوري هر فرد از نفس خويش است و تلقّي 
همگان از اين واژگان مشترك است، درك واژگاني چون آزادي، حقوق بشر و 
تروريسم در گرو مشاهده خارجي يا درك حضوري آن نيست، بلكه با وجود 

ـ با عنايت به اينكه اين  بداهت و ظهور ابتدايي اين مفاهيم در نزد همگان
اند ـ فهم هر كس يا هر گروه از اين واژگان تابع واژگان در زمره مفاهيم انتزاعي

ها، روي از ديرباز فرهنگازاين. بيني آنان استها، هنجارها بلكه جهانفرهنگ
  1.اندهاي متفاوتي ارائه كردههاي مختلف از اين مفاهيم تعريفمكاتب و گروه
انگاري استفاده از اهيمي كه دچار تكثرّ معنايي و خلط در يكساناز جمله مف

است؛ زيرا مراد از حقوق بشر حقوقى است » حقوق بشر«آن شده است، مفهوم 
بودن از آن برخوردارند و براي برخوردارى از آن ها به دليل انسانكه انسان

ماعى و كند و فارغ از شرايط مختلف اجتبودن كفايت ميحقوق، صرف انسان
اما از آنجا كه درك مكاتب مختلف از انسان . سطح استحقاق آنها خواهد بود

  بيني و مباني فكري ـ فلسفي آنان است و هر مكتبي از برآمده از جهان
بيني و مباني خاص خود برخوردار است، افزون بر اينكه مراد آنان از مفهوم جهان

ازها، حقوق و تكاليف وي نيز با انسان با يكديگر متفاوت است، درك آنان از ني
  . يكديگر متفاوت خواهد بود

                                                 
اى دارد، يك ريشه و  گويند بشر بايد آزاد باشد اين يك فلسفه بينيد در تمدن كنونى غرب مى اينكه شما مى .1

گويد بشر و انسان بايد آزاد باشد فلسفة ديگرى دارد و ريشه و منشأ ديگرى  نكه اسلام مىمنشأ فكرى دارد و اي
  ).19/10/1365اي، بيانات آيت االله خامنه(
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  ضرورت مباحث حقوق بشري
هاي آن در از مباحثي كه بحث از مقوله حقوق بشر، بازخواني و تبيين مؤلفه

نمايد، وجود و دين اسلام و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران را ضروري مي
با آنكه اين بحث در  1دين اسلام است،هاي تأكيد بر آن در آغازين منابع و آموزه

هاي هاي بسياري كه غرب در سالبا وجود اهتمام 2جهان غرب نوظهور است
اي كه از اخير به جمهوري اسلامي وارد كرده، بازخواني ديدگاه آيت االله خامنه

شناسان مطرح در عصر حاضر است به دركي متناسب و مراجع ديني و دين
شود و تمايز و برتري آن را بر قرائت ي بر دين منجر ميجامع از حقوق بشر مبتن

  . كندغربي نمايان مي
ترين مهم اي ضمن تبيين مسئله حقوق بشر به عنوان يكي ازآيت االله خامنه

بودن اين مقوله در جهان غرب را ترين مسائل جهان معاصر، نوپديدو جنجالي
ور داخلي بسياري از كشورها، خاطرنشان كرده و با اعلام دخالت اين مسئله در ام

بر تغيير رويكرد مسئله حقوق بشر از جنبه حقوقي و اخلاقي به جنبه سياسي 
  : گونه اظهار داشته استمسئله در جهان غرب تأكيد كرده و اين

ترين و  ترين، همچنين حساس مسئله حقوق بشر يكى از اساسى
ئله بيش از هاى اخير اين مس در دهه. ترين مسائل بشر استپرجنجال

. داراى جنبه سياسى بوده ،آنچه كه جنبه اخلاقى و حقوقى داشته باشد
ها و بندي هاى سياسى و نيز جناح هرچند كه دخالت انگيزه

وجود ه هاى سياسى مشكلاتى در طرح صحيح اين مسئله بگيري وضعم
وسيله ه حقوق بشر ب هدر دنياى غرب اگرچه بعد از رنسانس مسئل. آورد

                                                 
 مذهبى ىهااقليت حقوق از حمايت بر اسلامى، حكومت آغازين دوران همان در اسلامى حقوق در كهدرحالى .1
البته برخي ). 53، نامه البلاغهنهج: ك.ر(است  شده تأكيدها آن قوقح حفظ بر و مطرحها انسان همه از نيز و

ـ 229محمدهادى معرفت، جامعه مدنى، ص(اند اعلام داشته انبيا تلاش را وامدار بشر حقوق اعلاميه همين حتى
230.( 

 اواخر به و رددا كوتاه اىسابقه است، غربى عمدتاً كه معاصر المللبين حقوق در بشر حقوق از حمايت جريان .2
 و مقدمه يك در) فرانسه كبير انقلاب از پس( بشر حقوق اعلاميه اولين كه ميلادي 1789 سال هجدهم قرن
 .گرددبرمى شد، منتشر ماده هفده
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مطرح شده، لكن در حدود دويست سال است كه اين مسئله  متفكرين

عنوان ه درحقيقت در صدر مسائل سياسى و اجتماعى جهان غرب و ب
يابى بسيارى از تحولات  اى مطرح بوده و شايد در ريشه ريشه ةيك مسئل

مهم و شعارهاى  هما جاى پاى اين مسئل ،هااجتماعى و سياسى و انقلاب
در چند دهه اخير اين توجه به اوج خود . يماساسى آن را مشاهده كن

حقوق  ةرسيد در جهان غرب و با تهيه و تنظيم منشور جهانى اعلامي
بشر و تشكيل سازمان ملل بعد از جنگ جهانى دوم يك نمونه و 
مصداق عينى و مظهر مجسمى از توجه به حقوق بشر در جهان پيدا 

يل ما نسبت به تواند اين مصداق ملاك قضاوت ما و تحل شد كه مى
شعارهايى باشد كه درباره حقوق بشر شنيده شده و سر داده شده و در 

هاى اخير روى آن جنجال  خصوص در دههه اين دويست سال اخير و ب
  .)9/11/1365اي، بيانات آيت االله خامنه( شده است

هاي سياسي غربي، بدون درنظرگرفتن هنجارهاي بومي، قومي و مذهبي نظام
يگر، همواره با تكيه بر منطق اعلاميه جهاني حقوق بشر، كشورها را كشورهاي د

به همراهي با مفاد آن فراخوانده، بلكه به دفعات با دستاويز قراردادن آن بسياري 
از كشورها را كه به منطق حقوق بشر با قرائت غربي باور ندارند، به مخالفت با 

ها و فشارهاي بسياري را بر آن ها متّهم كرده و بر اين اساس تحريمحقوق انسان
تنها اند؛ لكن كشورهاي مدعي طرفداري از حقوق بشر، نهكشورها تحميل كرده

كردن همراهي خويش با مفاد آن را به صورت عملي نشان ندادند، بلكه با محدود
انسان به شهروندان غربي و اختصاص حقوق بشر به ساكنان كشورهاي غربي 

ن سوم را سلب كرده و آنان را از حقوق بشر مورد عملاً حقوق كشورهاي جها
  . اندادعاي خويش نيز محروم كرده

توانيم ادعاى حقوق بشر را ادعاى طرفدارى از حقوق بشر را  ما نمى
همان كسانى كه دم از حقوق بشر . از مدعيان اين طرفدارى بپذيريم

ان را از ترين حقوق انس اند در اين چهل سال اخير خود آنها اساسى زده
  بينيم كه همين مى ...هاى محروم جهان سوم سلب كردندملت

حقوق بشر و  ةدهندگان سازمان ملل و بانيان اصلى اعلاميتشكيل
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كسانى كه متأسفانه امروز هم همچنان با پررويى دم از جانبدارى از اين 
  .)همان( اينهايند هابانى اصلى بدبختى ملت ،زنند اعلاميه مى

  شر اسلامي و غربي تمايز حقوق ب
بيني اسلامي، انسان موجودى داراى شرف، حيثيت و كرامت مطابق جهان

ذاتى از خدايي است و رهپوي هدفي اعلا و محدود به جسم نيست، بلكه 
اي از جسم و روح است و دين اسلام با نگاهي جامع به وي و نيازهايش مجموعه

ان سكولار غرب هيچ حقوقي را براي وي رقم زده است؛ اما در منطق جه
و جهان  )53، ص1370جعفري، (حقيقت ارزشى در وراي وجود انسان وجود ندارد 

راهي براي زندگي بلكه مقصود و مقصد وي محسوب مادي نه به عنوان ميانه
روي حقوق بشر غربي با محوريت ازاين ؛گيردشود و محور حقوق وي قرار ميمي

ماده  2ه است و مطابق همين معنا، بند نگرش سكولاريستى به انسان تنظيم شد
اعلاميه جهانى حقوق بشر، با تأثير از تفكر ليبراليستى، تنها عامل محدوديت  29

هاى ديگران و مقتضيات هاى افراد را مزاحمت با حقوق و آزادىحقوق و آزادى
  .دارداخلاقى جامعه دموكراتيك اعلام مي

سعادت وي در گرو تأمين  طبيعي است فهم انسان به عنوان موجودي كه
باشد و اش است، با درك انسان سكولار متفاوت مينيازهاي دنيايي و ديني

روي ازاين. حقوق مفروض براي اين دو سنخ انسان كاملاً متفاوت خواهد بود
شمول در همه جوامع و مكاتب از مفهوم ضمن انكار تعريفي استاندارد و همه

ر از انسان و حقوق وي، بايد اين امر را به بلكه نفي تلقّي سكولا» حقوق بشر«
طور كه همان«. هاي بومي و هنجارهاي هر مكتب و جامعه ارجاع دادفرهنگ

هاى جهان سوم نظير جمهورى اسلامى ايران، هند، چين و برزيل برخى از دولت
اند، حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقيده آنهاست و لذا اعلام كرده

هاى بومى توجه شود و معيارهايى كه بشر بايستى به فرهنگ  ل حقوقدر مسائ
صرفاً بر مبناى فرهنگ و سنن و فلسفه غربى است، نبايستى جهانى تلقى شود 

 حقوق از غير غرب، فرهنگ و غرب تمدن در بشر حقوق«. )88، ص1375كرمي، (
 ىفرد حقوق معناى به اسلام در بشر حقوق ...اسلامى است فرهنگ در بشر
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 حق اين بشر، حقوق آن متقابلاً .هست مقرراتى اسلام در. نيست اندازه و حد بى
  .)2/5/1374اي، بيانات آيت االله خامنه(است  داده هاانسان به طورضمنى به هم را

هاي اسلام و تمايز آن با حقوق آنچه بحث از حقوق بشر مبتني بر ديدگاه
حقوق بشر جلوه يافته، ضروري هاي غربي را كه در قالب اعلاميه بشر نظام

بلكه نه فقط بسيار اثرگذار بوده، نموده، اين است كه اين واژه در جهان معاصر 
هاي اخير بيش از آنكه جنبه اخلاقي و حقوقي داشته باشد، جنبه در دهه

هاي غربي مطابق همين اعلاميه، تهديدها و قدرت. سياسي پيدا كرده است
روي هر اند؛ ازاينسي و جوامع ديگر تحميل كردههاي سيامشكلاتي را به نظام

بايد با عنايت به فرهنگ و هنجارهاي بومي خويش مراد از اين نظام سياسي 
مفهوم را تبيين كند و احكام متناسب با آن را اجرا نمايد، بلكه با عنايت به 

هاي پيشينه بسيار زياد بحث حقوق بشر در دين اسلام و وجود بيكران آموزه
ق بشر در اين دين و استفاده نابجا، ابزاري و غيرمناسب از اين مفهوم در حقو

تر جهان غرب، ضرورت بازتعريف مقوله حقوق بشر در دين اسلام را ضروري
  :دهدجلوه مي

 حق. است اسلام در بشر حقوق هاى نمونه ترين دقيق و ترين ظريف
 و رفاه از برخوردارى حق عدالت، از برخوردارى حق آزادى، حق حيات،
 منابع از. است تأمين قابل اسلام در جامعه يك اساسى حقوق بقية

 مسلمين به را او دستور اسلام و كرد استفاده را اينها شود مى اسلامى
 توجه هاارزش و هااصالت اين به غرب متفكرين اينكه از پيش و داده

 به مبرگردي بايد. است كرده متوجه آنها به را هاانسان اسلام بكنند
 باب در تحقيق و بررسى شود مى اسلامى متفكرين سهم آنچه اسلام؛
  .)9/11/1365همو، (است  اسلام حقوقى نظام طوركلىبه و بشر حقوق

  امتياز حقوق بشر اسلامي از مدل غربي 
انگاري مفهوم غربي تأكيد نظام غربي بر استفاده از واژه حقوق بشر و يكسان

، در حالي صورت »اعلاميه جهاني حقوق بشر«حور اين واژه در همه جوامع بر م
داران و پيشگامان حقوق بشر در طول تاريخ پذيرد كه اسلام خود از داعيهمي
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ها هاي آن در قالب كتاب و سنّت بر مقولات اساسي حقوق انسانبوده و آموزه
ها، حقوق مانند حق حيات، آزادي، عدالت، حق انتخاب، حقوق مخالفين و اقليت

هاي غربي كه در چندين دهه قبل به در ضمن برخلاف نظام. كندان تأكيد ميزن
هاي اسلام نه فقط بر مقوله حقوق بشر آموزه اند،مقوله حقوق بشر توجه كرده

تأكيد كرده، بلكه اهتمام به حقوق حيوانات را نيز مد نظر خويش قرار داده و 
روي فرهيختگان جامعه ازاين. لزوم مراعات حقوق آنها را خاطرنشان كرده است

شدن حقوق بشر غربي و سرايت منطق آن ضمن مخالفت با جهانيبايد اسلامي 
هاي اسلام در اين خصوص عنايت كنند و با بيان فهم به همه جوامع، به آموزه

صحيح از انسان به حقوق متناسب با درك جامع از انسان توجه كنند و آن را در 
د توجه نظام ورطبيعي است حقوق م. ر دهندذيل نظام حقوقي خويش قرا

حقوقي اسلام مورد رضايت جوامع غربي قرار نگيرد و معياري براي حقوق بشر 
واقع نشود، اما لااقل حقوق اسلامي در قبال حقوق بشر غربي، محور عمل در 

  . جوامع اسلامي قرار گيرد
 اگر دنياى غرب و فرهنگ غرب اين مسئله را در قرون اخير مورد

حقوق بشر آن هم با ابعاد  ةها پيش به مسئلتوجه قرار داد، اسلام از قرن
نام ه اى چيزى ب صورت ريشهه جانبه توجه كرده و ببسيار وسيع و همه

حقوق بشر و اصالتى به عنوان حق آدمى و انسانى در سرتاسر آثار 
قرآن، رواياتى كه از پيشوايان دين از ة آيات كريم. اسلامى مشهود است

به ما رسيده و هر كدام يكى از حقوق  Dاطهار ةرسول اكرم و ائم
مورد تأكيد  ،اخير به آن توجه پيدا كرده ةاساسى را كه بشر در اين دور

  .)همان( قرار داد
هاي اسلام كه بر اساس درك و شناخت جامعي از حقوق بشر برآمده از آموزه

را در نظر ) ادي و معنوياعم از م(انسان استوار است و نيازهاي اساسي انسان 
شود، بلكه از ظرفيت گيرد، نه تنها رقيب جدي حقوق بشر غربي محسوب ميمي

  رو آيت االلهبسيار بالاتري از حيث نظري و عملي برخوردار است؛ ازهمين
  داند واي حقوق بشر اسلامي را برتر و بالاتر از حقوق بشر غربي ميخامنه
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سالاري را ر اسلامي از قبيل آزادي، عدالت، مردمهاي استوار بر حقوق بشمؤلفه

  : اش اعلام داشته استتر از رقيب غربيبالاتر و مترقّي
تر از مراتب راقيكند، به حقوق بشر به سبكى كه اسلام مطرح مى

عدالت اجتماعى ما از . كند، است كراسى مطرح مىوآنچه كه دنياى دم
هاى حقوق بشر و آزادي.استتر  اصطلاح سوسياليسم پيشرفتهدنياى به

شود،  كراسى مطرح مىوفردى ما از آنچه كه در دنياى به اصطلاح دم
  .)21/12/1368همو، ( تر است پيشرفته

  استفاده ابزاري غرب از حقوق بشر 
هاي ليبراليستي بنيان دارد حقوق بشر مورد نظر غرب نه فقط بر مباني آموزه

سازي و هاي مادي را محور تصميمو از همين روي، حقوق مبتني بر آموزه
استفاده ابزاري و دو پهلو از آن  دهد، بلكهعملكرد خويش در همه جوامع قرار مي

اين حقوق بيشتر از آنكه در جهت  .در كشورهاي مختلف موجب شده است
برآوردن اهداف و غايات اعلاميه جهاني حقوق بشر باشد، به ابزاري سياسي براي 

اي ديگر تبديل شد؛ آنان در حالي كشورهايي مانند ايران فشارآوردن به كشوره
كنند كه سالاري و حقوق زنان متهّم ميرا به عدم مراعات آزادي، مردم

كشورهاي جنوب خليج فارس كه داراي رژيمي پادشاهي و غيرانتخابي هستند، 
ميت ها را به رساند و بسياري از آزاديترين حقوق محروم كردهزنان را از ابتدايي

ها قرار ندارند، بلكه از تنها در معرض اين اتّهاماين كشورها نه. شناسندنمي
اين برخورد دوگانه كه در چارچوب . حمايت كشورهاي غربي نيز برخوردارند

منطق يك بام و دو هوا قرار دارد، تنها در ذيل استفاده ابزاري از مقوله حقوق 
گرفتن كشورها در خدمتو به كردن فشار سياسي، ارعاببشر به جهت وارد

  :راستاي اهداف و غايات نظام سلطه قابلِ ارزيابي است
جا كه  هر. ، اسم حقوق بشر، يك دكان و يك حربه استهابراى اين

با دولتى مخالف باشند و بخواهند به جنگ او بروند و او را زير فشار قرار 
ها و دنيا دولتاين همه در . نندكيحقوق بشر را علمَ م ةبدهند، مسئل

ل نيستند؛ زير بال رژيم يكشورهايى هستند كه اصلاً به حقوق بشرى قا
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. شود كنند؛ احدى هم متعرض نمى امريكا دارند زندگى و تنفس مى
را زير فشار  هايى مخالف آنها باشند، اينهاو دولت هاآنجايى هم كه ملت

  .)19/10/1370همو، ( دزنن را به آنها مى هاگذارند و انواع و اقسام اتهام مى

  هاي حقوق بشر اسلاميمؤلفه
  كرامت انساني

كرامت كه در لغت به معناي سخاوت، شرافت، نفاست و عزتّ آمده است 
بما (دراصطلاح به حيثيتي طبيعي در وجود انسان  .)103، ص5، ج1367قريشي، (

با يكديگر ها فارغ از هر رنگ و نژادي عنايت دارد كه مطابق آن، انسان) هو انسان
  .برابرند، از دنائت و پستي به دورند و داراي ارزش و سزاوار احترام هستند

اساسي آزادي و  اصلدر نخستين اصل اعلاميه جهاني حقوق بشر به دو 
  تر محسوبو از ميان اين دو، كرامت محوريد شو اشاره مي يكرامت انسان

كه درحالي،توجه شده استزيرا از براي كرامت انساني است كه به آزادي شود؛مي
آغاز از  بشر است وحق طبيعي  ،مانند حق حياتحقوق بشر از مصاديق برخي 

هر قيد و شرطي نظر از  صرفهمراه است و همواره و  يتولد تا دم مرگ با و
است، برخي ديگر از مصاديق حقوق بشر مانند حق آزاديِ بيان مورد احترام 

ها و در ساختار  در روابط انسانابد و يمعنا ميحقوقي است كه در اجتماع 
 . اجتماعي ـ سياسي كاربرد دارد

دارند، سلب ن يتو قابلي است كرامت انسانقسم اول از اين حقوق مبتني بر 
به نام منافع جمعي يا امنيت ملي، حق زندگي را هرچند تواند،  هيچ شخص نمي

توانند  جلس مينهادهايي چون م كه در قسم دومدرحالي ؛از ديگري سلب كند
تواند اين حقوق را  چون دستگاه قضايي مي يي نهادرا محدود كنند و حقوق  اين

. كرامت انساني قابليت سلب يا محدودشدن ندارد. از برخي افراد سلب نمايد
جرم مجازات بشوند يا به زندان بيفتند ارتكاب ممكن است برخي افراد به دليل 

شود اين دليل نميشوند، اما  خويش محروم هاي  بسياري از حقوق و آزاديو از 
  .هاي آنان بايد كرامتشان حفظ شودكه كرامتشان لطمه بردارد؛ در سلب آزادي
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اعمال و كردار يا اعتبار بايد از كرامت انساني هر فردي، فارغ از روي ازاين

زيرا كرامت سخن گفت؛  اجتماعي وي و تحت هر شرايطي شخصيتاخلاقي و 
و يابد وي تحديد نميمحدوديت حقوق مدني و سياسي  او بست اوذاتي  يانسان

روي اصل كرامت را ازاين. پذيرد خدشه نميوي با سوء رفتار مدني و سياسي 
درك اهميت و دانست و جز در سايه پايه و اساس احترام به حقوق بشر تون مي

  . توان حقوق بشر را درك كرد ضرورت احترام به كرامت انسان نمي
د بر كرامت انسانى بر اصول پذيرفتة همه اديان متّكي است و مورد تأكي

المللى است و ريشه اعتقاد به كرامت انساني در تمام  توافق همگانى و وفاق بين
هاى بزرگ حقوقى  ها و همه نظام هاى فلسفى، اديان الهى و بشرى، تمدن مكتب

اديان بر كرامت  در اين ميان، دين اسلام مانند ساير. شود جهان مشاهده مى
 منين در نامه خود به مالك اشترؤالم ين روي اميرهمازانساني تأكيد كرده است؛ 

وي را به مراعات جانب مردم، از هر  و گيردميمردم را در نظر  كرامت انساني
لك فى الدّين و إمّا  فإنهّم صنفان، إمّا اخٌ «: فرمايدميكند و مينژاد و ديني، سفارش 

 لك فى ا
ٌ
» هايي چون توانسان اند يا يا برادر ديني تو ؛اندمردم دو گونه؛ لخَلقنظير

  .)53البلاغه، نامه نهج(
اي نيز بر كرامت انساني در نظام اسلامي تأكيد كرده و خدشه االله خامنهآيت

در نظام اسلامى هر آن چيزى كه تكريم انسان «: در آن را مردود دانسته است
امت انسانى در آن پايمال بشود مردود است و هر آن دار بشود و كردر آن خدشه

دهد و به تعالى و معناى واقعى انسان نزديك  چيزى كه انسان را رشد مى
 .)2/10/1361اي، بيانات آيت االله خامنه( »مطلوب و مرغوب است او ،كند مى

اما با عنايت به اينكه كرامت انسان كه فارغ از شناخت ماهيت انسان نيست، 
روح و در دين اسلامي تركيبي از كه  نابدون شناخت حقيقت انسگفت  بايد

با طور كه همان ،حقوق انسان سخن گفتكرامت و توان از  است، نميجسم 
هركدام از  .گفتتوان از كرامت انسان سخن  نمي وي بدنانگاري انسان با يكسان

 كه ازليدرحا. هاي متفاوت كرامت انساني استاين دو قرائت، مستدعي گونه
، آيدبه دست مي اي ديگراي كرامت و از نگرش مادي گونهگونه، نگرش ديني
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درتلقّي مادي به كرامت حيواني و در تلقّي ديني به انساني كرامت توان از  مي
  . تعبير كرد انساني كرامت

مقام معظمّ رهبري، افزون بر تأكيد بر اشتراك احترام به كرامت انساني در 
محوري ميان اين دو نگرش از كرامت را خاطر و نظام مادي، تفاوتي نظام اسلامي

كند و ضمن اينكه كرامت مطابق نگرش اسلامي را بر توحيد مبتني نشان مي
گرايي نسبت كرده است، كرامت بر اساس نگرش غربي را به اومانيسم و انسان

زشمند اصول ار ةدادن به انسان و همدادن و ارزشاصل كرامت«: داده است
همو، ( »توحيد بنا شده اينها اصول ارزشمند ماست ةپاي اسلامى كه غالباً بر

گرايى در غرب كه از قرن هجدهم، بعد عمده قرن مذهب انسان«. )24/1/1363
 نوزدهم شروع شد كه در مقابل دين، انسانيت را علم كردند؛ گفتند كرامت انسان

  .)2/9/1379همو، (
هاي وند به انسان عطا نموده است درحوزهگرچه كرامت انساني كه خدا

ترين مصاديقي است توان ادعا كرد كه آزادي از اساسيمي، يابدمختلفي نمود مي
تواند ها پيوند خورده و رهايي از قيد بندگي ديگران ميكه با حق كرامت انسان

روي علامه محمدتقي جعفري ازهمين ؛ترين مصاديق آن محسوب شوداز ظاهر
در آن، مردم را آزاد دانسته  gحضرت علي كه(البلاغه اي از نهجخطبهدر ذيل 

در راستاي اداره صحيح  ،داندو ضمن اينكه آنها را از بندگي ديگران رها مي
به  )1داندامورات برخي از مردم را ازجانب خداوند به عهده ديگران مي زندگي،

ها با اين اصل زادگي انسانو آ ها پرداخته و تلازم آزادياثبات اصل كرامت انسان
اين روايت به اضافه اينكه عدم اصالت بردگى دراسلام  در :كندرا خاطر نشان مي

ها با استناد به حريت و آزادى و آزادگى عمومى انسان ثابت شده است، كرامت
  . )29/3/1379روزنامه اطلاعات، ( آنها ثابت گشته است

                                                 
 ،اى مردم :يا ايها الناس، اِنّ آدم لم يلد عبداً و لا امةً و ان الناس كلُهّم اَحرار و لكن االلهّٰ خول بعضكم بعضاً . 1

اى داشت و نه كنيزى و همه مردم آزادند، ليكن خداوند تدبير و اداره بعضى از شما را  آدم نه مولود بنده حضرت
 ).20 ، ص14 ملامحسن فيض، الوافى، ج( به بعضى ديگر سپرده است
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ته وآن را در رابطه تنگاتنگ با قطه مقابل پستي دانسنآن حضرت كرامت را 

كند كه انسان را از مرتبه والاي خود به انحطاط آزادي از قيد اموراتي معرفي مي
ساقتك الي الرغائب فانك لن تعتاض  نو ا هاكرم نفسك عن كل دني« :كشاند مي

خويش را از ؛ بما تبذل من نفسك عوضا و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك حرا
 ،هايت رهنمون شودهرچند كه تو را به خواسته ،دور نگه دار هر زبوني و پستي

  تواند بهاي چيزي باشد كه ازخويشتن خويش مايهچراكه هيچ سودي نمي
  .)31البلاغه، نامه نهج(» برده ديگري مباش كه خدايت آزاد آفريده است. گذاريمي

هاي نم معظمّ رهبري بر اين اساس، كرامت انساني را از اهداف و آرماامق
جانبه مادي و معنوي، انقلاب اسلامي دانسته و آن را در راستاي توسعه همه

  : ساخت دين و دنياي مردم و رشد اخلاقي آنان معنا كرده است
هاي پاك ها و شعارهايي دارد كه براي تحقق آن جانانقلاب اسلامي هدف«

يا و آخرت ها رشد معنوي و مادي، ساختن دناين هدف. ها فدا شده استو خون
ي كه انقطهمردم و تأثيرگذاري بر روي آنها، تعالي اخلاقي، رسيدن كشور به 

  .)11/8/1382اي، بيانات آيت االله خامنه(» شايسته كرامت انساني است
تنها حاكميت حاكم جائر در راستاي ترويج منطق مطابق همين مدعا نه

ان نامشروع براي احياي شود؛ بلكه مبارزه با حاكمگري مردود اعلام ميمادي
سلطه هر عنصر «. گرددكرامت واقعي انسان و توسعه فرهنگ الهي توصيه مي

غيرخدايى بر انسان برخلاف كرامت آدميت و منافى با لقد كرمنا بنى آدم است و 
همو، ( اين بلاشك يك اصل اسلامى است .بايد با آن مبارزه كرد و مقابله كرد

10/6/1367(.  
  آزادي

را به قدرت و نيرويي كه آدمي براي  زاديزمين آانديشمندان مغرببرخي از 
معنا كرده و  )13، ص1359گرنستون، ( انجام يا ترك عمل خاص برخوردار است

  تعريف )همان( برخي آن را استقلال انسان از همه چيز بجز قانون اخلاقي
اه تحقق اند و افراد ديگر آن را به تعاريف ديگر چون فقدان موانع در ركرده

 رهايي از بند و زندان و بردگي ديگران ،)46، ص1368برلين، ( آرزوهاي انساني
نويمان، ( خواهدخواهد و ترك آنچه نميتوانايي براي انجام آنچه كه مي، )همان(
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 )694، ص2، ج1359پازارگاد، ( حق انجام آنچه قانون روا دانسته و )277، ص1373
ز انديشمندان اسلامي با عنايت به مباني دين برخي احال آنكه  .اندمعنا نموده

 )189، ص1375جوادي آملي، ( اسلام آن را به رهاشدن از بردگي و اطاعت غيرخدا
ها و رهاشدن از قيد و بند طاغوت«برخي آزادي را به معناي  و اندمعنا نموده

  امكان حركت و پرواز به سوى سرمنزل انسانيت و تعالى معنوى و الهى
  .)12/9/1361اي، بيانات آيت االله خامنه( »داندانسته

در اذهان همه ) به معناي رهايي(چنانكه پيداست دركي واضح از آزادي 
مردم وجود دارد؛ اما با عنايت به اينكه تلقّي متفاوتي از متعلقّ آزادي در ميان 

هاي مختلف وجود دارد و درك مفهوم آزادي در گرو اديان، مكاتب و گروه
هاي فرهنگي، دانسته، و مرهون پيش»آزادي تا«و » آزادي از«ي چون هايمؤلفه

توان از مفهومي مشترك دربارة آزادي بيني آنان است، نمياعتقادي، بلكه جهان
لذا آزادي در حقوق بشر غربي با آزادي در نظام حقوقي اسلام . سخن گفت

زادي در محدوده كه آزادي مورد نظر غرب، آمتفاوت و متمايز است؛ زيرا درحالي
زدن به آزادي ديگران دانسته شده است، امور مادي است و مرز آزادي لطمه
اي بالاتر از آزادي غربي قرار گرفته و با در آزادي در نظام حقوقي اسلام در نقطه
ها ها، غايت آزادي سعادت و ترقّي انساننظرگرفتن ابعاد مادي و معنوي انسان

  : معنا شده است
پيش از آنكه در اروپا مطرح بشود در  هابودن انسان قرنادمفهوم آز

ى و لطيف و بلند قحالا اگر آزادى را به آن معناى را .اسلام مطرح شد
ها از ، از هواها و هوسهاآن مطرح كنيم كه آزادى روح انسان از آلايش

م كه اين تا امروز هم يياگر اين را بگو ،بندهاى مادى ]و[رذايل، از قيد 
ز در انحصار مكاتب الهى است و اصلاً مكاتب غربى و اروپايى آن را هنو

استشمام نكردند و آن آزادى كه در فرانسه در انقلاب كبير در قرن 
هيجدهم مطرح شد و همچنين آن در دنياى غرب اين آزادى مطرح 

تر از آن آزادى است كه  ارزشتر و محدودتر و كماين خيلى كوچك ،شد
  .)14/6/1365همو، ( آن بحث كردند ةكاتب الهى دربارالهى و م يانبيا
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هاي حقوقي بر فلسفه و منطقي خاص مبتني هستند، با عنايت به اينكه نظام

كه نظام درحالي. درك هر جامعه از آزادي با توجه به فلسفه آن، قابل معناست
  هاي ليبراليسم، آزادي را در گروسياسي ـ فرهنگي غرب در راستاي آموزه

هاي روي، آزاديهايي چون اصالت لذتّ يا اصالت فايده قرار داده و ازاينفهفلس
مورد نظر در حقوق بشر را به آزادي مادي محدود كرده و بدون درنظرگرفتن ساير 

جانبه بشري ابعاد انساني و فارغ از درنظرگرفتن غايات انساني و سعادت همه
اند، آزادي در منظومه حقوق بشر گستره آزادي را به آزادي ديگران محدود كرده

اي برآمده از فطرت انساني است و ضمن اينكه در اين نگرش، اسلامي، مقوله
گستره آزادي به نيازهاي جامع مادي و معنوي انسان محدود شده است، آزادي نه 
يك حق مسلمّ براي بشر، بلكه حقي برتر از ساير حقوق انساني و بستري به جهت 

  : وي فرض شده است و سعادت انساني در گرو آن قرار دارد تأمين ساير حقوق
در اسلام براى آزادى  .مفهوم آزادى يك مفهوم اسلامى است

آنها براى ... اند تا در مكاتب غربى ل شدهياجتماعى امتياز بيشترى قا
  .نداى ارائه بدهند، دچار مشكلا كه براى آزادى يك فلسفهناي

يده، خير جمعى، لذت جمعى، لذت فا ؛هاى گوناگونى زده شدهحرف
همه اينها هم قابل . حداكثر حقى از حقوق مدنى، اينها را گفتند ،فردى

حداكثر اين است كه منشأ  .خدشه است، خودهايشان هم خدشه كردند
. اسلام بالاتر از اين گفته است. آزادى، يك حق انسانى است ةو فلسف

حق است، اما حقى برتر از  يك. داند اسلام آزادى را امر فطرى انسان مى
  . )12/6/1377همو، ( اينهاست ةهم ةساير حقوق، زمين

فرهيختگان و انديشوران اسلامي با عنايت به اينكه دين اسلام در عرصه 
شده در اين مكتب از اصالت و جامعيت حقوق بشر پيشگام است و آزادي عرضه

ي وي قرار دارد، بايد برخوردار است و در راستاي شناخت كامل انسان و نيازها
هاي آزادي اسلامي بپردازند و ابتناي آزادي متناسب با نيازهاي به تبيين مؤلفه
هاي دين اسلام را خاطرنشان كنند و دور از انفعال نسبت به بشر بر آموزه

هاي آزادي غربي را به چالش بكشند و ايرادهاي آن را هاي غربي، مؤلفهآزادي
هاي غربي، مرجع بحث از تنها كتابدر اين فرايند، نه طبيعي است. عرضه نمايند
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شود، بلكه اي برآمده از جهان غرب تلقّي نميگيرد و آزادي تحفهآزادي قرار نمي
هايي كه براي آزادي با مرجع قرارگرفتن متون و منابع اسلامي ضوابط و ملاك

به جاي اينكه  روگيرد؛ ازايندر بينش اسلامي مد نظر است، محور عمل قرار مي
هاي مادي و لذّت شدن دررهيافت آزادي براي جوامع بشري، انحطاط و غرق

  :هاستدنيوي باشد، در راستاي سعادت مادي و معنوي انسان
تصور كنيد اين تفكرآزادى اجتماعى، تفكرى  .اين فكر غلط است

است كه غرب هديه كرده است به ما، هر وقت هم خواستيم حرف 
بى را در اين زمينه بزنيم، حتماً آدرس بدهيم كتاب فلان شيرين و جال

. كس را كه در غرب يك آقايى نشسته براى خودش فكر كرده و نوشته
نه، بايد مستقل فكر كرد، به منابع خودى مراجعه كرد، به منابع اسلامى 

  .)همان( مراجعه كرد
  حقوق زنان

. برابري جنسي است مسئله غربياز مباحث مهم در ارزيابي و نقد حقوق بشر 
انساني برابر و به يك حقوق حيث را از ، زن و مرد غربي طرفداران حقوق بشر

اين و به همين دليل تفاوت بين حقوق و امتيازات  دانندمند مي ميزان از آن بهره
برابري و تساوي ديدگاه در طرح اين شهيد مطهري . داننددو جنس را منتفي مي

پيشگامان اين «: نويسده آن در جهان غرب ميحقوق زنان و مردان و سابق
نهضت، آزادي زن و تساوي حقوق او را با مرد، مكمل و متمم نهضت حقوق بشر 
كه از قرن هفدهم عنوان شده بود، دانستند و مدعي شدند كه بدون تأمين 

معناست و  آزادي زن و تساوي حقوق او با مرد سخن از آزادي و حقوق بشر بي
مشكلات خانوادگي ناشي از عدم آزادي زن و عدم تساوي حقوق او  به علاوه همه

 شود جا حل ميكبا مرد است و با تأمين اين جهت، مشكلات خانوادگي ي
  . )28، ص21، ج1380مطهري، (

طرح مسئله عدم تساوي حقوق زن و مرد به اين ميزان از ايراد محدود نشده، 
هايي كه در نظام حقوقي اسلام  با مشاهده تفاوتبلكه طراحان حقوق بشر غربي 
كه اسلام زن و مرد را از بر اين باور قرار گرفتند بين زن و مرد نهاده شده است، 
دانست  عيار مياگر اسلام زن را انسان تمام«: داند نظر حيثيت انساني متفاوت مي



  73 | سپهر سياست
حقوق مشابه و مساوي  كرد، لكن حقوق مشابه و مساوي با مرد براي او وضع مي

  . )128صهمان، ( »شمارد قايل نيست، پس زن را يك انسان واقعي نمي براي او
 جنس در خصوص دو ديدگاه اسلام: لكن در پاسخ به اين شبهه بايد گفت

شود؛ زيرا گاهي اين جهت لحاظ زن و مرد از دو جهت اساسي از هم متمايز مي
تاً مشترك هستند؛ طبيع انسانيت حقيقت و جوهر گردد كه هر دو در اصل،مي

شود، از يكديگر متمايز حقوقي كه براي حقيقت انساني آنها در نظر گرفته مي
خواهند ) حقوق اساسي انسان(نيست و هر دو سهمي مساوي از اين حقوق 

و  اختيار و انتخاب حق تعقل، حق آزادى، توان به حقداشت كه از آن ميان مي
 از به بعضى مرد و زن جنس دو به اسلام مالكيت اشاره كرد و گاهي نظر حق

جنس زن و مرد است و در اين صورت طبيعي  خاص شرايط و لواحق و عوارض
ها و شرايط جسمي، روحي، رواني و طبيعي اين دو جنس است به ظرفيت

  . نگريسته شود و حقوق متناسب با آن شرايط براي آنها تنظيم يابد
ماهيت و حيثيت ها در بر اين اساس بايد گفت مطابق ديدگاه اشتراك انسان

انساني، حقوق بشري كه مورد تأكيد دين اسلام قرار گرفته، تابع جنسيت، نژاد، 
رنگ، قوم و كشور خاص نيست، بلكه حقوقي است كه براي انسان بماهوانسان 

ها فارغ از جنسيت، نوع و نژادشان در در نظر گرفته شده است و ازآنجاكه انسان
در حقوقي كه براي انسان در نظر گرفته  ماهيت انساني مشترك هستند، طبعاً

طبيعي است مطابق اين معنا، حقوق . شود، نيز سهمي مساوي خواهند داشتمي
بشر منظور براي زنان همان حقوقي است كه براي مردان قرار داده شده و 

  :تبعيض و تمايزي از اين جهت در كار نخواهد بود
 حقوق در و انسانيت جوهر در تأثيرى هيچ مرد و زن جنسيت

 اينها بين در تفاوتى و اختلاف گونههيچ نظر اين از و ندارد آنها اساسى
 هر دارند، تكليف دو هر دارند، انتخاب حق دو هر آزادند، دو هر نيست،

 فراگرفتن حق دو هر كنند، طى را انسانى عاليه درجات توانند مى دو
 جوهر و انسانيت منظر از .است واجب دو هر بر الهى تكاليف دارند، علم

 بين تفاوتى هيچ اسلام انسانى، حقوق و تكاليف و سرنوشت و انسانيت
  .)7/12/1379اي، بيانات آيت االله خامنه(است  نگذاشته مرد و زن
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در سوي ديگرِ اشتراك زن و مرد در طبيعت انساني، زنان و مردان از 
ان برخوردار ها و روحيات متفاوتي نسبت به مردها، خصوصيات، ويژگيظرفيت
طبيعي است با عنايت به اينكه حقوق و تكاليف زن و مرد بايد مطابق با . هستند
نگر و مبتني ها و نيازهاي فطري آنان باشد، دين اسلام مطابق ديدگاه واقعويژگي

ها در نظر بر فطرت انساني، حقوقي متناسب با حيثيت زنانه و مردانه انسان
اسلام نسبت به . ن حقوق را از آنها خواسته استگرفته و تكاليف متناسب با اي

بينانه و متكى بر فطرت و طبيعت و  خلايق، يك ديد واقع ةزن و مرد و هم
كس بيش از تمكنش و بيش از آن چيزى  نيازهاى حقيقى دارد؛ يعنى از هيچ

اصلاً بناى اسلام بر اين است؛ يك بناى . كه به او داده شده است، توقعى ندارد
اصلاً شناخت واقعيات هر كس، متناسب با همان توقعى . منطقى استواقعى و 

  . )16/10/1369همو، ( است كه از او وجود دارد
هاي با عنايت به اينكه حيثيت زنان در منظر دوم، حيثيت منطبق بر ويژگي

  شان چارچوبشان است، حقوقشان هم متناسب با حيثيت جنسيجنسي
  رويازاين اند؛روحي و جسمي متفاوت مردان و زنان از حيث. يابدمي

تنها خروج از انگاري و درنظرگرفتن حقوق مشابه براي زنان و مردان، نهيكسان
  :مقتضاي فطرت انساني است، بلكه انحراف از عدالت و انصاف نيز خواهد بود

خداى متعال اين دو جنس را براى مصالحشان، براى بقاى نسل، 
اداره صحيح عالم طبيعت به دو گونه مختلف براى آبادى اين عالم، براى 

هاى طبيعى اعم اين واقعيت. از لحاظ جسمانى و احساسى آفريده است
از جسمانى يا احساسى، در نوع تكاليفى كه متوجه اينهاست و همچنين 
 بعضاً نوع حقوقى كه اينها دارند، مؤثر است مثل حق نفقه و كسوه

ممكن است بتواند كار هم  زن .كه زن نسبت به مرد دارد )پوشاك(
ولى موظف نيست كه در زندگى مشترك  ،درآمد هم داشته باشد ،بكند

   .)7/12/1379همو، ( چيزى خرج كند
مطابق اين منطق، هرگاه شريعت حقوق و تكاليف متمايز و متفاوت از مردان 

هاي آنان و در ريزي كند، اين امر در سايه خصوصيات و ويژگيبراي زنان پايه
تاي نيل به سعادت فردي و جمعي در جامعه خواهد بود؛ براي نمونه گونه راس
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تر و بيشتر است و اين به لطافت، جذابيت و پوشش زنان از مردان خاص

گردد؛ زنان جز در سايه پوشش مناسب، اسباب فساد و خصوصيات زنان برمي
. اندازنديآورند و كانون خانواده را به ورطه خطر مانحطاط جامعه را فراهم مي

هاي زنانه برخوردار بديهي است اين مقدار از پوشش براي مردان كه از جذابيت
نيستند، ضروري نيست و همان ميزان پوششي كه شريعت در جهت امنيت 

مقام معظّم . كنداجتماعي ـ فرهنگي براي مردان در نظر گرفته، كفايت مي
تكاليف زن و مرد را  هاي جنسيتي و حقوق ورهبري در عبارتي، تفكيك عرصه

هاي الهي دانسته و تأمين مصلحت آرامش و سلامت در راستاي مصالح و حكمت
جامعه را در گرو پوشش بيشتر براي زنان و پوشش كمتر براي مردان اعلام 

تر است تا حجاب مرد، چون لطافت زن و  حجابِ زن سختگيرانه«: داشته است
يبايى وظرافت در خلقت قرار داده خصوصياتى كه در او وجود دارد كه مظهر ز

كند كه اگر بخواهيم جامعه آرامش و سلامت طبيعى خود را  شده، ايجاب مى
حفظ كند و آلوده نشود، فساد در آن به وجود نيايد بايستى اين جنس را در 

داشت و اين از وضع طبيعى و آنچه كه از تنظيم اداره عالم در  پوشش نگه
  . )همان( شود شى مىديدگاه الهى وجود دارد، نا

خصوص كشورهاي مسلمان در برخورد طلبكارانه غرب از جوامع غيرغربي به
گيرد مي ويژه حقوق زنان در حالي صورتخصوص مراعات مقولات حقوق بشر به

كه غرب سابقه درازي در نقض حقوق زنان دارد و حق مالكيت يا حق انتخاب 
ال آنكه نظام حقوقي اسلام از آغاز، ح. زنان سابقه زيادي در جوامع غربي ندارد

مالكيت زنان بر اموالشان را به رسميت شناخته و بر حضور آنان در عرصه 
سياست تأكيد كرده است و از همين روي با معتبردانستن نظر و ديدگاه زنان، 
اخذ بيعت از سوي مردان به نيابت از زنان را مردود دانسته و خواستار بيعت 

جوامع غربي در طول ساليان متمادي با سلب . شده است aزنان با پيامبر
حقوق زنان، حق انتخاب را براي آنان معتبر ندانسته و از اين جهت نظام حقوق 
بشر اسلامي، علاوه بر اينكه از حيث سابقه بر حقوق بشر غربي مقدم است، از 

   :حيث جامعيت و ابتنا بر نيازهاي واقعي انسان نيز داراي ارجحيت است
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. در كشورهاى اروپايى زن مالك اموال موروثى خودش هم نبود
در اسلام بيعت زن، مالكيت زن، حضور . اموال او در اختيار شوهر بود

. هاى اساسى سياسى و اجتماعى تثبيت شده است زن در اين عرصه
پيغمبر در اسلام نفرمود كه . كردند آمدند با پيغمبر بيعت مى ها مىزن

ها هم به تبع آنها، هرچه كه آنها رأى كنند، زن د بيعتنمردها بياي
سال  ها هزار و سيصدغربي. ها هم مجبور باشند قبول كننددادند، زن

همو، ( كنند ند از اسلام و اين ادعاها را مىادر اين زمينه عقب
30/6/1379( .  

آنچه نظام حقوق بشر اسلامي در عرصه حقوق زنان را از نظام حقوقي غربي 
خصوص در عرصه كند، اين است كه برخلاف نظام حقوق بشر غربي بهيمتمايز م
آوردن حقوق خويش و از سر دستكه در سايه تلاش زنان در به ناحقوق زن

ها هاي اجتماعي و فشارهاي وارده از سوي انجمننهادن به واقعيتضرورت گردن
ر ظواهر و مجامع غيردولتي صورت پذيرفته و اين حقوق ناقص است و مبتني ب

زندگي و در راستاي آزادي لذات جنسي، حقوق بشر اسلامي نه از سر ضرورت و 
هاي دين اسلام بيني و آموزهديني و مطابق جهانفشار، بلكه از سرِ منطق درون

مند تدوين مقام معظمّ رهبري با تبيين تاريخ. تبيين شده و به اجرا درآمده است
هاي وق، برآمدن آن از سرِ ضرورتبودن اين حقحقوق بشر غربي، نوپديد

خصوص در گستره بودن آن، در نقد مدعيان حقوق بشر بهاجتماعي و ناقص
  : فرمايدحقوق سياسي زنان در جهان غرب مي

دنيايى كه امروز مدعى آزادى و دموكراسى است و براى افراد جامعه 
اين  خيلى دير به ،ل استيحق انتخاب در تعيين نظام و رهبران نظام قا

 ،فكر افتاده و آن وقتى هم كه به آحاد مردم اين حق را اعطا كرده است
به صورت ناقص اعطا كرده و تا اوايل اين قرن زنان داراى حق انتخاب 

دريج از اواخر تآمدند و ب نبودند و داخل صحنة سياست به حساب نمى
از آن هم در بعضى  ،ها حق انتخاب داده شدالملل اول براى زنجنگ بين
آن هم براى سنين بالاتر از سى سال يا سى و پنج سال و  ،كشورها

بتدريج تا اين چند سال قبل دنيا به اين نتيجه رسيد دنياى دموكراسى و 
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غرب كه براى زنان هم در سنين جوانى هجده سالگى، بيست سالگى حق 

  .)12/4/1366همو، ( ى و حق انتخاب باشدأر

  حقّ حيات 
طرفداران حقوق بشر مدرن حقّي مطلق و بنيادي و  حقّ حيات در انديشه

از سوي ديگر . پذير نيست بردار و سلببنابراين محدوديت ؛پايه ساير حقوق است
حيات ازنظر آنها فقط زندگي مادي و جسماني است و همين بعد از حيات است 

 رو در نظام حقوقي مدرن حقّ ازاين ؛شود كه پايه ديگر ابعاد حيات تلقّي مي
هايي كه به سلب اين  مجازاتو  رفتهگ تر مورد تفسير مادي قرار شكردن بيزندگي

كه در نظام اسلامي زندگي  درحالي ست؛ا شدهانگاشته حق منجر گردد، نادرست 
  بر جنبهحيات هاي مادي  جنبهتنها و نهبعد مادي و بعد معنوي است  داراي
كه آن ( ديني حيات اصيل انساني برعكس در منابع بلكه ،داردنقدم آن ت معنوي

هاي  در گرو ارزش )سازد را از حيات چهارپايان و ديگر موجودات متمايز مي
توان از زندگي شرافتمندانه سخن  ها نمي والاي انساني است و بدون اين ارزش

با  ،شوند الهي كافر مي كه به آيات در قرآن كريم از كسانيروي ازهمين ؛گفت
  . ياد شده است »حيااموات غيرا«عنوان 

  در نظام حقوقي اسلام، حقّ زندگي حقّي خدادادي است و همه افراد
كريم قتل يك انسان را همانند  قرآن. باشند مند مي طوريكسان از آن بهرهبه

با بلكه آن را  )93: نساء( در زمره گناهان نابخشودني قرار داده و شرك به خداوند
يكي از  رويو ازهمين )32: مائده( كشتار همه مردم يكسان دانسته است

در راهكارهاي اسلام براي تضمين حقّ حيات، مجازات كشتن در برابر كشتن 
 ،اي صاحبان خرد؛ الالبابىالقصاص حيوة يا اول ىلكم ف«، استقالب حكم قصاص 

   .)179: بقره(» شما در قصاص زندگي استبراي 
حيات، مورد تهاجم و  كه مجازات قصاص مطابق قرائت غربي از حقدرحالي

اين حكم . انكار قرار گرفته و انجام آن مخالفت با حقوق بشر دانسته شده است
اش از جرم، موجب حيات جامعه اسلامي و نظام اسلامي به علّت بازدارندگي

حضرت آيت االله . ها برشمرده شده استتضميني براي حفظ حيات انسان
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وس خارج فقه خويش، ضمن ابتناي اي با طرح اين شبهه در يكي از درخامنه
اين مجازات بر شريعت اسلامي، مخالفت آن با حقوق بشر را مردود دانسته و در 
پاسخي مفصل به اين شبهه، نه قصاص، بلكه عدم وجود قصاص در جامعه را 

  : اندگونه اظهار داشتهمخالف حقوق بشر برشمرده و اين
بينيم كه اولاً  ىاگر ما به فلسفه و حكمت قصاص دقت كنيم، م

زيرا اگر قاتل اعدام نشود وتنها  ؛نكردن مخالف حقوق بشر استقصاص
بسا بعد از مدتى مشمول عفو شود و يا فرار  به زندان محكوم گردد، چه

 پس. جنايت بزند قتل و دست به كند و يا با ضمانت، آزاد شود و دوباره
ص مخالف حقوق بشر ثانياً اگر قصا. كار، تشويق قاتل به جنايت است اين

اكنون كه همدرحالى ؛است، پس اعدام نيز در هيچ مورد نبايد اجرا شود
 گر و خائن مجازات در بعضى از كشورها درباره افراد جاسوس، توطئه

ثالثاً اگر قصاص، مخالف حقوق بشر است، . كنند اعدام را جارى مى
 كسى را مثلاً ؛طور استهاى ديگر نيز درظاهر همينبعضى از مجازات

كنند، زن و  طولانى به حبس محكوم مى خاطر جرمى مدته كه ب
ها و خطرهاى مختلف سرپرست شده در معرض انحراف فرزندانش، بى

گيرند، اين مجازات كمتر از قصاص نيست و بالاخره مخالف  قرار مى
 معنايش اين ،اگر اينها را مخالف حقوق انسان بدانيم. حقوق انسان است

  .)6/7/1378اي، بيانات آيت االله خامنه( لاً مجازاتى نباشدست كه اصا
  احترام به عقايد ديگران 

از جمله اموري كه به عنوان مؤلفه حقوق بشر مورد تأكيد قرار گرفته و در 
هاي فردي قرار دارد، آزادي عقيده و احترام به عقايد ديگران راستاي آزادي

ان براي پذيرش دين اسلام را دين اسلام در عين حال كه دعوت ديگر. است
سرلوحه كارهاي خويش قرار داده است، همواره ديگران را در فرايند اختيار به 
اسلام دعوت كرده و عقايد متدينان به اديان ديگر را به رسميت شناخته است، 
بلكه در دين اسلام، مخالفان سياسي و عقايدشان نيز تا زماني كه به امنيت 

گيرند؛ لكن حقوق بشر غربي به ، مورد تعرّض قرار نميكشور ضرري نرسانند
ترين حقوق بشر در قالب احترام به عقايد و هاي فردي، اساسيبهانه حفظ آزادي
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عواطف ديگران را عرصة تاخت و تاز خود قرار داده و با محورقراردادن منطق 

-، نهاومانيسم، ليبراليسم و سكولاريسم، به عنوان سنگ بناي حقوق بشر جهاني
هاي ديگر را هاي اديان، مذاهب و گروهتنها حقوق بشر برآمده از مباني و آموزه
نشناختن تكثّرهاي اعتقادي در رسميتمورد هجوم خود قرار داده بلكه عملاً با به
قرار داده ... هاي امنيتي، حقوق بشري وجهان مخالفان خود را در معرض اتّهام

يسم و تكثّرگرايي مورد ادعاي غرب، نه فقط رالطبيعي است مقتضاي پلو. است
هاي ديگر است، بلكه شناختن ساير عقايد و اعتقادات در ميان ملّترسميتبه

ها و هاي جهان غرب و تعميم آن به همه انسانتدوين حقوق بشري مطابق آموزه
الزام ديگران به انجام آن و تهديد و تنبيه ساير كشورها در صورت عدم مراعات 

ترين حق بشر در آزادي اعتقادات را ترين و اساسيلاميه حقوق بشر، اصلياع
  .نگردگيرد يا با شك و ترديد به آن ميناديده مي

در و ميلادي 1948دسامبر  10در كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در تصويب 
تنها  ،از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد 217نامه  ضمن قطع

 48اعلاميه با حضور داشت و اين عضو سازمان ملل متحد نوان به عدولت  56
كه چنان .رسيدرأي ممتنع و بدون رأي منفي به تصويب  8رأي مثبت، 

در فرايند ) و عمدتاً غربي(پيداست، تنها تعداد اندكي از كشورهاي جهان 
در تدوين، تصويب و  كشورهاي غيرغربيتصويب اين قانون شركت داشته و عمده

روي كشورهاي غيرغربي و عمدتاً اسلامي ازاين ؛اند جراي آن نقشي نداشتهحتي ا
و ابزاري براي سلطه آنها  آنانكننده منافع  تأمين ،غربي اياين اعلاميه را اعلاميه

 . كنند در شرايط جديد استعمار تلقي مي
اي در خصوص عدم احترام به افكار و عقايد ديگران از سوي آيت االله خامنه

انگاري ديدگاه ديگران باطل پنداري عقايد غربي وان حقوق بشر، توهم واقعمدعي
 را از عوامل اهانت به نظرهاي كشورهاي غيرغربي دانسته و ضرورت احترام

احترام به عقايد و (گذاردن به ديدگاه ديگران مطابق اصول مقبول خودشان 
 هاانسان عواطف و افكار و عقايد به احترام«: اندرا خواستار شده) هاافكار انسان

 است ممكن طور چه .است بشر حقوق اصول ترين بديهى و ترين اولى از يكى
 حال عين در و باشد بشر حقوق منشور و بشر حقوق به معتقد مجموعة يا كسى
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 ...بشود اهانت مردم از عظيمى مجموعة عواطف و افكار و عقايد به كه بدارد روا
 است؛ محكوم صد در صد مسئلة يك عالم وقىحق موازين لحاظ از مطلب اين

 ترين بديهى و ترين اولى از يكى هاانسان عواطف و افكار و عقايد به احترام چون
 .)28/7/1367همو، (است  بشر حقوق اصول

  نتيجه
نام است و در ميان اي كه از يك سو فقيهي صاحبآيت االله خامنه

وم انساني و اسلامي به عنوان هاي مختلفي از علانديشمندان اسلامي در عرصه
شوند و از سوي ديگر در طول سه دهه نظر شناخته ميانديشمندي صاحب

تصدي عناصر كليدي در نظام جمهوري اسلامي ايران به درايت و تيزهوشي در 
شناخت مباحث عمده فرهنگي و انديشگي در جهان اسلام اشتهار دارند، در 

اسلام و غرب اشاره كرده و تمايز نگرش  موارد بسياري به مباحث حقوق بشر در
اين دو نسبت به هم را خاطرنشان كرده و امتيازات قرائت اسلامي از گونه غربي 

  . اندآن را مورد عنايت قرار داده
اي كه در راستاي درك جامع از اسلام قرار مطابق نگرش آيت االله خامنه

براي جوامع اسلامي به تواند مدل مطلوبي تنها نميدارد، حقوق بشر غربي نه
شمار آيد، بلكه با توجه به اينكه اين قرائت بر دركي ناقص از انسان مبتني است 

گيرد، حتّي براي و نيازهاي واقعي وي و جامعه انساني مطلوب را در نظر نمي
تنها در فرايند استفاده ابزاري و روي نهجوامع غربي نيز مفيد نخواهد بود؛ ازاين

بشر غربي نبايد به منشور حقوق بشر غربي تن در داد و از آن  سياسي از حقوق
بينانه و بودن مباحث حقوق بشر و درك واقعتمكين كرد، بلكه با عنايت به ديرپا
بودن آن در جوامع غربي و فروكاستن انسان به جامع از انسان در اسلام و نوپديد

و لذات دنيوي، اگر  كردن نيازهاي وي به عرصه مادياتموجودي مادي و بسنده
ادعاي محوريت حقوق بشر اسلامي براي همه جهان وجود نداشته باشد، لااقل 
بايد با طرد قرائت جهاني از منشور حقوق بشر غربي، مدل مطلوب اسلامي آن 

  . در جهان اسلام ارائه شود و در جهان اسلام محور عمل قرار گيرد
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بشر به تبييني اسلامي از برخي  اي درباره حقوقدر مباحث آيت االله خامنه

هاي حقوق بشر بسنده نشده، بلكه ضمن اينكه بر ابتناي اين مباحث بر مؤلفه
بودن و ابتناي حقوق بودن، نوپديدشود و ناقصهاي دين اسلام تأكيد ميآموزه

شود، در بسياري از موارد پاي را از هاي مادي جهان اعلام ميبشر غربي بر آموزه
هاي موجود در جهان اسلام نهد و با عنايت به واقعيتيشگي فراتر ميمباحث اند

ها و استفاده ابزاري از حقوق بشر از سوي گذاريو غرب، عملكردها، سياست
   1.گيردجهان غرب مورد اعتراض قرار مي

گونه نگاه به حقوق بشر در عرصه مباحث انديشگي، ضمن بديهي است اين
هاي حقوق بشر اسلامي و غربي منجر مباني و مؤلفهتواند به شناخت اينكه مي
هاي هنجاري و ديني تواند به تدوين حقوق بشر بومي مبتني بر آموزهشود، مي

تواند در كشورهاي اسلامي بينجامد و فراگيرشدن آن در جوامع اسلامي مي
الگويي عملي در مقابل منشور حقوق بشر غربي باشد و با حاكم شدن آن در 

رهاي اسلامي از استفاده ابزاري از حقوق بشر از سوي كشورهاي غربي ميان كشو
  . جلوگيري نمايد

   

                                                 
 ند، براى انسان غربى است،الئكسانى كه ته دلشان، حقوقى براى بشر قايل نيستند و اگر حقى براى انسان قا .1

ها انسان غيرغربى، براى حفظ سعادت و سلامت خودشان نابود و فدا نه براى هر انسان و حاضرند كه ميليون
ى هافشار كنند و قبلاً هم هاى دروغگو، شعار حقوق بشر را عليه جمهورى اسلامى علم مىاين آدم. بشوند

 بيانات( بودندباهى در داخل را علم كردهوجودآوردن مراكز فساد و تسياسى از اين قبيل و فشارهايى از طريق به
 ).25/6/1370 اي،آيت االله خامنه
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  »بالنظر الى رؤى وأفكار آية االله الخامنئي«حقوق الإنسان الإسلامية 

  1السيد سجاد ايزدهي
   :الخلاصة

ومن الطبيعي القول بإنه لايمكن فهم الإنسان بمحتواه الشمولي وإيجاد تعريف يتناسب 
فكل مذهب يقدم تعريفاً وفهماً ودركاً يتلائم مع النظريات والرؤى التي يتبناه  ،مع وجوده
الذي فهم الوذلك حسب يمكن دراسة حقوق الإنسان فعلى هذا الأساس  ،ويؤمن بها

وفي الوقت نفسه كانت حقوق  ،ستوعبه من مقدمات وأفكاريد وإدراكه وماالفريحمله 
فسر بشكل لايتقاطع مع المعتقدات والاسس الإنسان في مختلف المذاهب والمدارس تُ

فالمذهب المادي الذي يفتقد  .هماً شمولياً واستيعابياً لهاولايوجد فقبولة لديها موالمعاير ال
ق الإنسان يريد ومن خلال طرح هذا المشروع في مجتمعه عريقة في مجال حقوالسابقة ال

توبيخ وبالتالي وحسن صورته ولمته لهذا المفهوم الوضعي الذي تبناه وعتسويق بنوده 
   .اوعدم العمل به مين في حالة خرقهالآخر

نيف والذي له تاريخ وباع وفي قبال منطق الغرب ودساتيره فإن الدين الإسلامي الح
ودساتير وماً كاملاً وتعاليماً متعالية ر في مجال حقوق الإنسان وقدم مفهبيتمام كطويل وإه

اوصى بحقوق تتناسب فقد للمتطلبات والإحتياجات المادية والمعنوية للإنسان سامية 
مع مايحمله الغرب في هذا من الموارد وتتاغم معها وفي الحقيقة تختلف في الكثير 

الأدوات الاساسية والعناصر المحورية في تلك م بالإهتماالإسلام اولى فقد  ،الموضوع
والحرية وحق الحياة الكريمة وحقوق المرأة وإحترام الحقوق من امثال الكرامة الإنسانية 

الإنسان وما يبغيه مع روح وأناط مراعاة ذلك بالمعرفة التي تتناسب عقائد الآخرين 
فقد قدم وبعد قراءة للرؤية الغربية  قت ذاتهوأطرها في التعاليم الواردة في الشريعة وفي الو

لهذه العناصر المشتركة إقتراحات وآليات مختلفة وذلك من أجل تطبيقها بالشكل المناسب 
   .الذي ينسجم مع الرغبات الإنسانيةو

حق  ،حقوق المرأة ،الكرامة الإنسانية ،الحرية ،حقوق الإنسان :المصطلحات المحورية
   .لآخرينإحترام عقائد ا ،الحياة
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Islamic Human Rights According to Ayatollah Khameni’s Viewpoints 
 
SeyyedSajjad Izdehi1 
 
Abstract 
There  is no universal understanding concerning human being and various 

schools  of  thought  have  presented  different  views  toward  human 
being based on their belief presumptions. Consequently, human rights 
can  be  studied  based  on  the  kind  of  the  viewpoints  toward  human 
being. Although the human rights have always been clarified based on 
the  approved  principles  and  norms,  there  is  no  universal 
understanding  in  this  regard. The materialistic  schools, which have  a 
limited background concerning  the  issue of  the human  rights  in  their 
society,  try  to  globalize  their  reading  of  this  concept,  and  they 
reproach the others who do not follow this western reading. 

Beyond the western view, the religion of Islam, which has a long history in 
considering  the human  rights, provides  a  comprehensive  view based 
on  human’s  material  and  spiritual  needs  and  makes  appropriate 
recommendations to this end, which naturally differ from the western 
human  rights. Considering  the most basic  components of  the human 
rights, such as the human dignity, freedom, the right to life, the rights 
of women  and  respect  for  the  beliefs  of  others,  Islam  has  provided 
solutions for considering the human rights based on recognition of the 
human  needs  as  stated  in  the  religious  instructions. Although,  Islam 
has a similar reading about these elements as the western reading,  it 
suggests different solutions for their realization. 

 
Keywords: human rights, freedom, human dignity, women’s rights, right 

of life,respect for the beliefs of others. 
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